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یطانُِ مِنُ  باِلله أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیم بسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی سیّدناُوُنبیّنا ع 

ُ اللعنةوُُالطّاهرین الطّیبین وُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ  أعدائِهِم ع 

ُوُآلهُوُسلمُ:ُهیصلیُاللهُعلقالُرسولُاللهُ

ُفِیُالناسُک مثلُس ُایُ ُع ل ّیُم ث ل ک  ُا ح دٌُُورةُِ ُالله  ُالق رآن،ُف م نُق رأهاُمر ّةًُق لُه و  وُ،ُفکأن ّماُق ر أُث لث 

ُم رّات ،ُفکأن ّماُق ر أُث لثیُالق رآن،ُنیم نُق رأهاُم ر ّتَ  ُف ک أن ّماُق رأُالق رآنُک ل ّهُو ُم نُق رأهاُث لاث  ُای.ُوُک ذلکُِأنت 

ُبِق لبهع ُالا،ُلیُف م نُا ح بک  ُث لث  ُث لثیُالا،ُمانیف ق دُا در ک  ُلِسانِهُف ق دُا در ک  ُبقِ لبهُو  ُم نُا ح بک  ُم نُ،ُمانیو  و 

دا ح بک ُبقِ لبهُو ُلِسانِهُوُ  1ک ل ّه .ُمانیف ق دُا در ک ُالاُهی 
 صلواتی بفرستید.

 ،خدمت رفقا مطالبی بگویم کردم که امروز راجع به چه چیزیفکر می نشسته بودم در آنجا به این

 المومنینراجع به امیر هستند و سخنالحمدلله همه اهل مطالعه و اهل اطلاع و اهل بصیرت و معرفت 

که راجع به چه مطلبی از مطالب آن  ماندهم یکی دو تا نیست و انسان در این روز می علیه السلام

ت و چه اثری از آثار آن حضرت صحبت کند. واقعا صحبت کردن در امروز خیلی مشکل است به حضر

امتیازی که که این روز به خصوص دارد،  یالمومنین و خصوصیاتجهت ابعاد وسیعی که شخصیت امیر

 روز به خصوص دارد.این 

 .است نقل شده حدیثی است که از پیامبراین  ،فتم راجع به همین حدیث صحبت کنیمبا خودم گ

به اتفاق ایشان ما و از مشهد به قم مشرف شده بودند علیه به یاد دارم یک روز که مرحوم آقا رضوان الله 

از اقوام پدری و مرد بسیار خوبی بود  شانیا ،بازدیدی کردیم از مرحوم آیت الله حاج سید مهدی روحانی

هم مهم و و منصف بود و صادق بود  ودمرد بسیار فاضلی بما بود مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی 

اهل فضل هستند ولی در مطالبشان معلوم نیست صادق باشند، اتفاقا تذکر این  هاخیلیین است، هم

بسیار مفید  هست روحانی ءلاای از برادران ایمانی و اخگذاری عدهقضیه به مناسبت امروز که روز عمامه

نانیت و اند ولی از این درس جز اهدرس خواندو ها اهل فضل هستند رسد، بعضیو به جا و مناسب می

نفسانیت و مقابله با حق چیزی دستگیرشان نشده، در زمانهای سابق هم بوده در زمان ائمه هم بود 
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 ،عالم در آنها بود ،سوادی نبودند، فاضل در آنها بودشان آدمهای بیهاینهایی که در دستگاه خلفا بودند هم

 بود.  مفتی در آنها

ها و همین صحبت یعنی همین علم و همین فضل و همین درس خواندن ،ها نگه داشتندهمین

های ظلم را نگه داشتند، بالاخره بودند که پایهها ها و خوش قلمها و خوش صحبت کردنکردن

را نگه  شود، اینی که مردمطوری که نمیخواهد همیننگهداری ظلم و پایه ظلم یک وسیله و آلت می

خواهد این واسطه این واسطه می خواهد،خواهد این وسیله میاین زمینه می ،دارد در یک جریان ظلم

ها، همین ها، همین قشنگ قلم زدنا، همین قشنگ صحبت کردنهمین خطب ،ها؟ همین صحبتباشد چه

ت حق را به دروغ ها برای نگهداری یک ظلم اسها، همین قشنگ کارها و آثار، این زمینهقشنگ تالیف

 !عدالت را ظلم و عدوان نشان بدهد خب ،برگرداند، دروغ را به حق تغییر بدهد. ظلم را عدالت بنمایاند

 .خواهداین هنر می

ای را مطالعه کند یک مقالهرا مطالعه می [نهاآ] ازها وقتی که انسان یک کتابی ید بعضیاهدید

کند یا ه کاره است، دارد مغلطه میکه طرف چ فهمدکند همان خط اول و دوم و سوم مقاله میمی

این طرف طرف بیند که دوم و سوم پیداست تا میخواهد یک راه حقی را طی کند برود، از همان خط می

مغلطه است دیگر تا آخر بفهمد چه خبر است، از همان خط سوم و چهارم و پنجم اهل فن خودشان 

خواهد تعقیب کند. لذا ویسنده چه هدفی را میخواهد بگردد نمی فهمند که این نویسنده دنبال چهمی

 دیگر مشخص است.شود و شود و مچش دیگر باز میاش رو میمشخص است دیگر پرونده

خواهد، خطیب می ،خواهدعالم می ،خواهدطوری که نشر حقایق ابزار میعلی کل حال همان

و هوس  یبی هوخواهد شخص خواهد، شخص با نیت صاف میخواهد، شخص صادق میفاضل می

هم وسیله جریان ظلم و جریان خلاف و عدوان  طور هم پایداری و استمرار یکهمان ،خواهدمی

خواهد آن هم مولف آن هم نویسنده می ،خواهدخواهد آن هم سخنور میآن هم خطیب می ،خواهدمی

دارد هر دو نیاز  طرف نیازطرف نیاز دارد این در این، آن در آناست درست مثل هم مطلبخواهد، می

 .دارند

بسیار  مرحوم آیت الله آقا سید مهدی روحانی رحمت الله علیه ایشان یک فرد علی کل حال

 اولدر آن مجلس  ، منبعد ما رفتیمو آمده بود دیدن مرحوم آقا رضوان الله  ایشاندر ابتدا ، بودند یمنصف

ان آمد در اینجا و راجع به مسئله وحدت وجود ایشگفتند ، میمرحوم آقا برای من تعریف کردندو نبودم 

در یک حدود مرحوم آقا با شان هم تقریبا ای سنـ گفت آقای حاج سید محمد حسین  .از من سوال کرد

سر و صدا هست؟  آن قدر راجع بهاینکه  ؟این قضیه وحدت وجود چیست ـ سن بودندهم ،بود
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خود شما که هم اهل فلسفه  ،ما آمدیم از خود شما بشنویمکنند، ها اثبات میکنند بعضید میها ربعضی

زنید و به صدق دانیم که شما حرف آخر را میهستید و هم اهل اصول و از این مسائل و این چیزها، می

فاع نکند، این مهم است که انسان یک وقتی براساس حرفه و فن از یک چیزی د .شما هم اعتماد داریم

کرد بعدا دفاع می آنشود بت، براساس حق دفاع کند یک وقت ممکن است آن مطلبی که قبلا ازاین می

گفتم حالا هم روی  چون من چند سال پیش این مطلب را ،به خلافش برسد باید برگردد نباید بماند

قبلا این  غلط است، این باطل است این کفر است این شرک است، چون مناین  ،نه !!ایستمحرفم می

این کجایش عیب است؟ این واجب است، چون  !!گفتم حالا عیب است از حرفم برگردممطلب را می

از حرفش برگشته چه این گویند می !!گویند بد استقبلا من این نظر را داشتم حالا اگر برگردم می

ل حق ایستادن و تمام اینها وساوس شیطانی و تمام اینها کفر و در قبا !!اعتباری دیگر به حرفش است

 ،کردیبیان میو تا دیروز مطلب برای شما به این قضیه روشن بود  .نانیت و نفسانیت کردن استاابراز 

بسیار خب باید روشن کنی، آقاجان از امروز من مطلب  ،از امروز مسئله به این کیفیت است !بسیار خب

نه این قضیه اصلا مطلب چیز  ،آن قضیه بوده نفهمم، هفته دیگر دوباره بگویید نه آقا اصلا طور میرا این

باید هفته دیگر حرف هفته دیگر را بزنی، ما در عبور زمان هستیم در مرور زمان هستیم  ،دیگر است

 .فرماییدتوجه می

هزار وچهارصد را المومنین امیر !امروز که روز عید غدیر است ما باید بیاییم این حرفها را بشنویم 

المومنین امیر غمبریپرفت امروز چه باید کرد؟ و تمام شد  !خب ،خلافت نصبش کرد ر بهسال پیش پیغم

این قضیه  ،یماهآمد بعدما که هزار و چهارصد سال  ؟به ما چه !خب ،را در روز غدیر به مردم معرفی کرد

امروز چه باید بکنیم؟ امروز که سنه هزار و  ،برای آن زمانهاست ،برای هزار و چهارصد سال پیش است

چهارصد و سی و پنج هست امروز برای ما عید غدیر چه مفهومی دارد؟ همین جشن گرفتن را که هزار 

کار کنم؟ خیلی قضایا هزار و چهارصد سال پیش اتفاق و چهارصد سال پیش پیغمبر نصب کرد خب چ

به من  !خب ،افتاده، هزار و سیصد سال پیش اتفاق افتاده، حمله مغول هم هشتصد سال پیش اتفاق افتاده

چه یک حمله اتفاق افتاد و رفت، یک خونریزی آن موقع شد، یک زلزله آن موقع شد، یکی آن موقع به 

مروز اینجا جمع که ما ااین افتد،مسائل در طول زمان اتفاق می هزارتا قضایا و ...دنیا آمد، یکی آن موقع 

 جا آوردند این عبارت عبارت صحیح است. یم؟ یا به عبارتی دیگر ما را به ایناهجمع شد یم برای چهاهشد

 د و در اینجا متمکن کردند برای چهامروز که ما را در اینجا قرار دادند و در این محفل نشاندن

خب اتفاق افتاد که افتاد، خب به ما  ؟هست؟ برای اینکه هزار و چهارصد سال پیش این قضیه اتفاق افتاد

خواست ما را در آن موقع خلق می خداارصد سال پیش نیستیم. چه ربطی دارد؟ الان ما که در هزار و چه
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ما الان این موقع خلق شدیم، خلقت که دست ما نیست، امروز ما عید غدیر  ،خب ما تقصیر نداریم ،کند

را برای چه بایدجشن بگیریم و برای چه باید خوشحال شویم و برای چه باید منبسط باشیم و برای چه 

 امروز برای چیست؟ ،باشیم هجباید شعف داشته باشیم و برای چه باید مسرور باشیم و برای چه باید مبت

در امروز است، این معنا معنای عید غدیر است،  ،یر امروز بیعت با امام زمان علیه السلام ماعید غد

 که ما در امروز باید با امام زمان علیه السلام خودمان بیعت مجدد کنیم، که یک سال گذشت و در امروز

برد، و بالا می کند و دست او رارسول خدا امام زمان را به نام حجة ابن الحسن برای ما معرفی می

ن عید ایاین معنا معنای عید غدیر امروز است.  همن کنت مولاه فهذا ابنی حجة ابن الحسن مولاگوید می

 همیشه دیگر زنده است، همیشه دیگر حیات دارد، همیشه دیگر پابرجاست.  باشد طورنیاغدیر اگر 

 .دتان به ما بگوییدچیست؟ خب شما خووحدت وجود  مسئلهکه ایشان آمد از آقا سوال کرد 

ایشان اهل فلسفه نبود، فلسفه نخوانده بود بنده خدا و خب اشکالش هم در همین بود که چرا نخوانده 

توضیح  شانیا یبراما که گفتند ؟ و علی کل حال مرحوم آقا هم میبخواند را نهایا دینبابود، چرا انسان 

گفت این که  ،گفت این است قضیه؟ گفتم بله ،این است ،دادیم آقا مسئله وحدت وجود این است

گفتند  ؟داردگوید اشکال گفتند خب مگر کسی میایشان  ...گویندمیکه پس این همه اشکال ندارد، 

گویید یا دارید گفت واقعا وحدت وجود این است که شما دارید میمیو کرد تعجب می و کردباور نمی

گفتند آقا این همینی است که اعتقاد  ؟کنیدکنید و حالا سرگرم مییفیتی خلاصه قانع میما را به یک ک

اعتقاد بنده نسبت به وحدت وجود اینی  ،آیم به شما دروغ بگویمبنده است، گفت بنده که اعتقادم را نمی

 گوییم عیب ندارد.گفتند خب بله ما می !گفت خب این که عیب ندارد .است که برای شما توضیح دادم

بنده با ایشان در یک  ...آدم صادق، آدم خوش نیت، آدم صاف ببینید خب این آدم آدم منصف،

ایشان گفت بله بله من این مطلب را اعتقادم بود و الان به  ،یک مطلبی بود !مجلسی بودم خیلی عجیب

خیلی  گویید که من از حرفم برگشتم.تید باز حرفم برگشتم، شما به هر کسی خواسو خلافش رسیدم 

گویند آقای فلان از حرفش برگشته این بنده اگر بخواهم برگردم می ،دانمصاف، نه آمد بگوید که آقا نمی

آدم صاف آدمی است که وقتی  .گویندافت من است، این شخصیت من، نه آقاجان عالم دینی به این می

بابا ما  ،د برگردد بگوید آقا من برگشتم الان نظرم این استشوکه یک نظری دارد وقتی نظرش عوض می

خب  ،کنیمکنیم رفع خطا میخطا می ،ما بشر هستیم، خدا ما را خاطی قرار داده ،که پیغمبر و امام نیستیم

 یم اگر نگوییم.اهیم، کار حرام انجام داداهباید بگوییم خب نگوییم کار حرام انجام داد

ای از خصوصیات ایشان نقل کنم که خب بالاخره مفید هم هست و باید خواستیم خب یک شمه

کند و بالاخره بداند هم این صفات بزرگان باید نقل شد، در نقلش خیلی مطالبی هست، انسان استفاده می
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ه آنها به هستند کهم بینیم ولی در این ضمن افرادی ها میکه همه یک جور نیستند، اگر ما خیلی خلاف

خواهند از دقت دارند و می ،کنند، مواظب هستند نسبت به مطالبکنند، در راه حرکت میراه حرکت می

 این عمرشان آن استفاده کافی را وافی را ببرند. 

که آقا یک روایتی من  ندمرحوم آقا گفتبه ایشان  ،در آنجا نشسته بودیم صحبت از این مسئله شد

ُودند ای ما توضیح بدهید، من دیدم که پیغمبر فرمدیدم این روایت را شما بر ُالناسُفِیُم ث ل ک ُع ل ّییا

این روایت را ایشان در آنجا خواندند که رسول خدا فرمودند کسی مثل تو ُا ح دٌُالله ُه و ُق لَُُِس ورةُک مثل

بار قل هو الله احد را بخواند مانند است کسی که یک ٌَُُا ح دُالله ُه و ُق لَُُِس ورةای علی در میان مردم مانند 

این است که ثلث قرآن را خوانده کسی که دو بار بخواند مانند این است که دو ثلث قرآن را خوانده و 

کسی که سه بار بخواند مانند این است که سه بار قرآن را خوانده، در روایت دیگری هم داریم در 

کردند جزو دستورات اذکار قبل از خواب در ه زهرا میهایی که پیغمبر اکرم به دخترشان فاطمتوصیه

فرمودند مانند این است که یک ختم قرآن کردی امثال شب قرائت سه بار سوره قل هو الله احد بودکه می

 این هم خب روایاتی هست.

طور مثل تو همین است، کسی که تو را به قلب فقط دوست داشته باشد در دلش تو را همین

باشد ولی به زبان نیاورد ملاحظه بکند، مسائل را در نظر بگیرد جهات را، مصالح را در نظر دوست داشته 

آورند گویند به زبان نمیها یک مطلبی را قبول دارند ولی نمیبگیرد، بالاخره خب هستند دیگر بعضی

به قلب و  و کسی که تو را این شخص به ثلث ایمان رسیده است ولی قبول دارند مطلب را قبول دارند،

، فضائل تو را نقل بکند از تو دفاع کند در موارد مختلف ،زبان بیاورد نش دوست داشته باشد یعنی بهلسا

با زبانش این مانند کسی است که به دو ثلث از ایمان دسترسی پیدا کرده و کسی  به حمایت از تو برخیزد

ل تو را دوست داشته باشد این به همه ایمان که تو را با قلب و با زبان و با ید، با دست یعنی در مقام عم

 رسیده است. 

خیلی روایت روایت عجیبی است مرحوم آقا در آن روز یک توضیحاتی دادند و یک مطالبی را به 

کنم، ایشان فرمودند که اصطلاح فرمودند و که حالا مجملش را در طول صحبت خدمت رفقا عرض می

د مهدی روحانی سندش بیان کردند که این در فلان کتاب بله و سندش را هم برای مرحوم آقای سی

هست و روایتش هم روایت صحیح است و ظاهرا هم حتی بعضی از اهل تسنن این روایت را هم در 

 کتابهایشان این را نقل کردند.

مجمل فرمایشات مرحوم آقا رضوان الله علیه در آن مجلس این بود که ایمان مراتبی دارد، باور 

و آن میزان باور افراد و آمادگی افراد برای  های متفاوتی قرار دارندد در افقتبی دارد و افراانسان مرا
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پایداری در قبال حق و پایداری برای رضوان الهی این دارای مراتب مختلفی هست، دو نفر یک جور 

فقط نیستند، دو نفر یک قسم نیستند هر کسی در یک مرتبه خاصی از ایمان قرار دارد، کسی که 

خلیفه پیامبر و المومنین را قبول دارد به عنوان این که این شخص فردی است دارای این خصوصیات امیر

ما  ببینید دیتصور کنها قبول داشتند شما الان خودتان را در زمان غدیر است، جانشین پیامبر است، خیلی

دند که خودشان با چشمشان در زمان غدیر خب چه افرادی بودند؟ بالاخره افرادی در زمان غدیر بو

المومنین را گرفت الان ما فقط به واسطه نقل کتاب به این مطلب باور داریم دیدند پیغمبر دست امیر

طور سینه به سینه برای ما نقل شده از پدران، از بزرگان، آنها ندیدیم، همینو خودمان که نبودیم 

ه دست ما رسیده و به عنوان یکی از مسلمات تاریخ طور از آباء و اجداد خود تا اینکه این مسئله بهمین

بینیم، کتابهایی که مربوط به زمانهای گذشته است مربوط به این قضیه ثبت شده و در کتابها هم ما می

هشتصد سال پیش، مربوط به هزار سال پیش، اشعاری که در همان موقع این اشعار سروده شد، الان که 

ر روز غدیر موجود است که پیغمبر به وقتی که این جریان معرفی بن ثابت انصاری داشعار حسان 

بخوان اشعار  :المومنین انجام گرفت حسان بلند شد و گفت من شعری بگویم حضرت فرمودندامیر

اما نکته جالب در اینجا   کرد دحسان را شروع کرد آن قصیده خیلی جالبش را انشاو خودت را اداء کن 

و  روح القدس تو را حمایت خواهد کرد تا مادامی که با ما اهل بیت هستی :مودنداین بود که پیغمبر فر

این خیلی قضیه عجیبی است این از آن مطالبی است که خلاصه مطالب کلیدی است که باید ما مواظب 

این قضیه باشیم، متوجه باشیم. لذا حسان بعد از مدتی طول نکشید که به دستگاه خلافت خلفاء راه پیدا 

مومنین به ولایت الهی و الکرد و از آنها حمایت کرد، یعنی دو ماه قبلش در جریان غدیر برای نصب امیر

 گوید.آید برای ابوبکر و اینها شعر میشود میبه خلافت الهی شعر گفت و بعد بلند می

و به تو  کندتی روح القدس تو را حمایت میفرمایند تا مادامی که با ما اهل بیت هسپیغمبر می

و کند و در تحت کفالت او هستی، یعنی هیچ تضمینی نیست بر اینکه حالا که در اینجا آمدی کمک می

شعر گفتی و حال روحانیتی دست داد و آمدی این را گفتی این یک تضمینی بشود برای تو تا آخر، لذا 

المومنین را به قلب دوست رتوانیم بگوییم این جزو اول مسئله است، امیحسان از آنهایی بود که ما می

توانست این مشکل را توانست بایستد، بالاخره  نمیداشت اما به زبان خیر، رفت در دستگاه ابوبکر، نمی

توانست در قبال این فضا و در قبال این جو و در توانست از عهده این امتحان برآید، نمینمی ،رد کند

مقاومت کند و بایستد و بگوید دو ماه قبل پیغمبر این علی  قبال این جریان که ایجاد شده بود در قبال آن

در  ،دهیدی دارید رای میسکچه کنید؟ به ی را دارید انتخاب میسکچه روید؟ را گذاشت کجا دارید می

 کنید؟مقابل کلام رسول خدا ایستادید، در مقابل صراحت پیغمبر ایستادید، توجه می
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ش را، اهود، یک بار قل هو الله احد را خوانده نه همنتوانست بایستد ایمانش در حد ثلث ب

شود شعر کند و خودش هم بلند میپیغمبر او را نصب میغدیر المومنین را قبول دارد که در روز عید امیر

بیش از  ،گوید، ولی در همین حدقصیده بسیار عالی می وگوید، اشعارش هم اشعار آبداری هست می

گذارد، بیش از این مقدار دیگر گذارد، بیش از این مقدار دیگر مایه نمیمیاین مقدار دیگر قدم جلو ن

کند چون بالاخره گفتن یا علی سختی دارد، پشتش امتحان دارد، این امتحان هم سختی را تحمل نمی

گوید یا علی، برای همه ما هست، این امتحان هست. این نیست که فقط برای آنها باشد، کسی که می

برود و ه فقط علی بگوید ککنی؟ این نیست ایستد تو چه میآید در قبال ابوبکر میست که میعلی آدمی ا

علی در قبال عمر  ،ایستدآید در قبال ابوبکر میعلی می .شد ،شیند هر چه خواهد شدندر منزل ب

ایستد تو ا میآید در قبال اینهایستد، میایستد، علی در قبال معاویه میعلی در مقابل عثمان می ،ایستدمی

ُلکُیتمام شد؟ ایستی؟ همین روز عید غدیر و ا میکج ُب خ  ُُاُعلّب خ  ولَ  ُم  ىُو  وْلا  ُم  یت  ُأمس  ُو  ُکلُّأصْب حْت 

ُوُ  ؤمِن  این حرفها را کی زد؟ این حرفها را مگر همین دومی نزد، همین کسی که این حرفها را زد 1ُؤمِن ةمُم 

که آمد جلوی چشم شوهرش دختر پیغمبر را تکه تکه کرد  و آمد با علی بیعت کرد همین کسی بود

  !همین این

ُلکُیاُعلّ ! باشود عزیز منکه کار درست نمی مولَُاصبحتبا  ُبخ   ،شودر درست نمیکه کا بخ 

 ،زنمچرخد، بهتر هم حرف میگویم، نوار است میآیم خیلی چیزها میبنده هم می شود.مسئله حل نمی

کنم یا علی مبارک باد، مبارک باد این منصب مبارک کنم اظهار ارادت بیشتر هم میبهتر هم صحبت می

داد که داد تو کجایی؟ تو چرا  !خبمولای مومن و مومنه قرار داد،  باد، خدا تو را مولای همه قرار داد

کنی؟ تو چرا داری ا داری تقلب میتو چر ؟کنیوزه بازی میگویی؟ تو چرا داری دودداری دروغ می

لای همه قرار داد، مولای بر هر خدا علی را مو !بله قرار داد به تو چه مربوط است؟ بله ؟گوییخلاف می

من در این وسط کجای مسئله هستم؟ من کجا  ؟مومن و مومنه و اینها قرار داد به من چه مربوط است چه

ارید؟ مثال بهتر از این سراغ دارید؟ که کسی بلند شود بیاید هستم؟ دیگر شما بهتر از این مورد سراغ د

المومنین بزند بعد هم دو ماه بعد بلند شود بیاید زن همین علی را جلوی این حرفها را راجع به امیر

ُبهتر از این؟  ست؟ کیستدیگر بهتر از این کی ،هم سقط کندرا اش بچهو چشمش تکه تکه کند 

کنید آن کسانی که در روز عید غدیر بودند گلبولشان شما خیال میخب حالا تکلیف ما چیست؟ 

بعد است ما حالا خونمان قرمزتر  ؟کمتر بود خونشانرنگ ؟ پلاسمایشان از ما کمتر بود؟ از ما کمتر بود

                                           
 7ج  یامام شناس -1



 8 قم مقدسه  /  5341 عید غدیر

المومنین ادعایشان بیشتر از ما در معلوم نیست آنها در ارتباط با امیر !نه آقاجان ؟از هزارو چهارصد سال

واقعا هم در آن روز شاید حالی برایشان دست داده، بالاخره پیغمبر آمده دارد  ،ا نبوده، معلوم نیستاینج

حسانی که بعدا به خلافت ابوبکر  ،زنددیگر حرف آخر را پیغمبر دارد می ،کندالمومنین را نصب میامیر

گوید المومنین شعر میی امیرشود در روز عید غدیر براگیرد بلند میدر دستگاه آنها قرار میو رود می

بینیم تمام شد، آقا یک امتحان پیش آمد ها میخب اینها بوده، اینها همه حقایق تاریخ است، ولی همین

همین چند تا، بقیه همه  ،ند نفر دیگرچذری بود و مقداد و عمار و تا باقی ماندند؟ یک سلمان و ابو چند

همه صف در صف، همان پریروز که پیغمبر نماز  !دخواندن نماز جماعترفتند در مسجد مدینه 

و همین صفها  !بینیم یکی دیگر ایستاده به جای پیغمبرشد امروز داریم میخواند و این صفها بسته میمی

هیچ تغییری نکردند، نه از کره ها صف بستند همین افراد، همین زید و همین عمر و همین کذا و همین

با شتر و الاغ بیاورند  کهجمع کردند افراد را از بلاد دیگر و طرف طرف و آنماموم آوردند و نه از اینماه 

هایی که در مدینه بودند، خود خود همین !هابایستند نماز بخوانند، خود همین و پشت سرکنند تظاهرات 

 ...پشت سر اینها آمدند هایی که دیروز پشت سر پیغمبر بودند، همینهمین

قدر ایستیم، چرا؟ چون حد ما ایندیروز پشت سر پیغمبر ایستادیم امروز پشت سر یکی دیگر می

در است، بیش از این نیست، یعنی چه؟ یعنی بین پیغمبر و قاست، میزان ما این مقدار است، باور ما این

حرفش را گوش  و گفتکه پیغمبر میطور گذاریم، این معنایش است. همانبکر فرقی نمیبین ابی

که  طورهمان ،دهیمطور هم داریم حرفش را گوش میگوید همانبکر که دارد می، امروز ابیدادیممی

ایستادیم گفت و پشت سرش میرفت اذان میگفت و بلال میآمد و الصلاة الصلاة میپیغمبر دیروز می

ایستد جای گوید و یکی دیگر میالا ماذنه اذان میرود بطور هم امروز بلال نه یکی دیگر میهمین

  !؟ یعنی پیغمبر و ابی بکر یک اندازه هستندایستیم، یعنی چهما هم پشت سرش میپیغمبر هم 

بود  یوقت بله مطلب یک چیز دیگر ایستادی آنپشت سر علی میو گذاشتی جلو اگر علی را می

 !مسئله دقیقی هستخیلی  مسئلهمتوجه بشویم  ،یمکرد، پس یک خرده به خودمان بیایآن موقع فرق می

گوید کند، کسی که دارد میخودش را در واقع دارد معرفی می ،گوید چه این چه آنآن کسی که دارد می

 کند.باور خودش را دارد بازگو میدر واقع  ،چه آقای فلان چه آقای فلان هر دو یکی

 5كه دو چشمم روشن و نامرمد است مَدّاح خود است                 د،یمادحِ  خورش    

خورشید که بینم نابینا نیستم، کند یعنی من دارم خورشید را میکسی که دارد خورشید را مدح می         

 را اشدازهکنی تو داری انکنی تو داری مدح میتعریف میداری خورشید را که ست، تو هسر جایش 
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 9 قم مقدسه  /  5341 عید غدیر

؟ یعنی من این را حس کردم دهی، یعنی چهرا توضیح میحرارتش گویی، تو داری نورش، گرما و می

 کنم. درست؟ دیدم، با وجودم، آفتابش را درک کردم و الان دارم برای شما این مسئله را بیان می

ماند؟ چی میالمومنین را فقط به قلب دوست داشته باشد اما به زبان نیاورد، مثل پس کسی که امیر

المومنین بیعت کردند بعد هم رفتند دنبال ابوبکر، پس مثل همانهایی که در روز عید غدیر آمدند با امیر

 برای آنهاست، این برای آنهاست.  این یک مقدار از روایت

المومنین حق است ولی هر چیزی را که خب دانیم امیرمی ،طور برای افرادی که الان هستندهمین

هایی هم داریم، بالاخره فامیل حالا درست است حق است ولی بالاخره یک مصلحت !شود گفتنمی

 !بالاخره حساب و کتاب است !شود دیگراریم، بالاخره قوم و خویش داریم، همسایه داریم خب نمید

بالاخره دلیل ندارد انسان هر حقی را بگوید و هر مطلبی را به دانیم این مطلب حق است ولی خب می

پس تقیه را برای کی  ،شودخب دیگر سنگ روی سنگ بند نمی ،رودهمه چیز از بین می !زبان بیاورد

داند، در حالی که در حالی که می !شودنمی ،بالاخره فامیل داریم حساب و کتاب داریم !ند؟اهگذاشت

دانند ؟ اینها یک سوم از ایمان را دارند، یک سوم دارند، میستقاد دارد، اینها چیبیند در حالی که اعتمی

 که حق کجاست. 

چون ممکن است انسان اعتقاد به یک شخص داشته  ،خب در اینجا مسئله محبت مطرح است

یا  :فرمایندکند، لذا پیغمبر نمیآن محبت یک مقداری یک راهی را باز می ،باشد ولی محبت نداشته باشد

گویند کسی که تو را به قلبش دوست داشته باشد باز این یک علی کسی که تو را به قلبش بشناسد، می

 ﴾02 ،﴾﴿الأ نعام641 ﴿البقرة، شناختندای است، چون کفار هم پیغمبر را میمسئله
ممکن است یک مادری  ؟اش را نشناسدممکن است یک پدری بچه ،شناسندهایشان تو را میمثل بچه

که در مرحله  بیاورد ترروشنتوانست یعنی دیگر از این مثال خدا نمی !؟شودمی ؟اش را نشناسدبچه

 شود. فرزند متولد میکه یعنی از پدر و مادر  مادر و فرزند است،شناسایی بالاترین مرتبه شناسایی پدر و 

ولی اینجا پیغمبر در واقع یک راهی را  ،شناختند اینها دوست نداشتندیغمبر را میولی اینها که پ

المومنین را قبول دارید و به این قبول داشتن گوید اگر شما در دلتان امیر، میخواهد باز کند برای افرادمی

رید، مصالح را تش را ندارضه بیانش را ندارید جرااما عُ ؟ محبت را دارید!و پذیرش هم تعلق هم دارید

برای شما راه باز است این نیست که راه بسته باشد مثل آن کفار، لذا باز  ،توانید، نمیگیریددر نظر می

طور نبوده که این !ها افرادی که در زمان غدیر با پیغمبر بودند در آن جریان اینها هم یکی یکی برگشتند

یا علی  :کردندآمدند توبه میای یکی دو تا میفتهباشند، تقریبا هی مثلا ه نفرتا آخر هم همین سه چهار 

دیگر گذشته بود دیگر مسئله گذشته بود، لذا که وقتی حمایت نکردیم اما  گول زد،شیطان را ببخشید ما 
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بعد از حدود سی چهل روز تقریبا حدود چهل پنجاه نفر از افراد بودند که آمدند بر حسب مراتب 

المومنین و اینها آمدند به دنبال امیر ،داده آنها رکشان و توفیقی که خدا بهشان و بر حسب میزان داستقامت

البته نه مثل حالا آن چند نفری که در ابتدا  ،خلاصه از آن مرام دست برداشتند و توبه کردند و دیگر بودند

 بودند ولی خب اینها هم برگشتند. 

لسانش دوست داشته باشد، هم به  که کسی که یا علی تو را به قلبش و :فرمایندبعد حضرت می

داند تو کیستی و تو حق هستی، و همه چیز تو هستی و تو اسوه هستی و تو قلبش دوست دارد و می

کند، این داند و با زبانش هم بیان میپیشوا هستی و تو امام هستی و تو قابل اقتدا هستی، همه اینها را می

کند، اگر خطیب از تو و از موقعیت تو دفاع می ،گویدطرف میگوید آنطرف میکند اینرا بیان می مقدار

این  ،کندآید با قلمش این مطالب را بیان میزند، اگر نویسنده است میآید حرف میاست خب این می

و در این وادی به مطالب دیگری بپردازد  همصحبت در و  ]جای دیگر[نیست که دیگر قلمش را ببرد در 

 .گویدگوید به جایش مسئله را میبه جایش می نه! ،دیگر صحبت نکند

ای خواست برایش پیش بیاید یک مطلبی آید جلو، اگر آمد یک قضیهاما دیگر بیش از این نمی

این مقدار از مالت  دیباحالا  !علی را دوست بسیار خبکه پیش بیاید، یک مسئله انفاقی پیش بیاید تو 

 !آن انفاق باشد برای بعد مگیریلله مورد شفاعتشان قرار میاشاان ،استفقط به زبان کافی  !انفاق کنی، نه

لا فعلا امروز یک خرده کار آید کاری باید انجام بدهد، حاای پیش مییا اینکه فرض بکنید که یک مسئله

بلا آید مثل جریان کرحالا بماند این مسائل برای بعد، فقط به زبان است، یا اینکه جریانی پیش میداریم، 

آید پای خون در میان است، جریان احد آید، پای خون در میان است یا جریان صفین پیش میپیش می

آید خب اینها جنگ است فقط مسئله مسئله زبان نیست، فقط مسئله اعتقاد و محبت قلبی نیست پیش می

خب چه  بفرما جلو حالا وقتش است، انفاق به اموال و انفس و اعراض فلان حرب در پیش است،

ُیاللُُّهذاکنید؟ آیا در شب عاشورا وقتی که پسر پیغمبر اذن برای خروج داد آیا ما هم می شُُِل  ُغ  دْ مُْیُ ق  ُک 

لاًُ ُجم  وه  ذ 
ِ داریم و کنیم و یواش پرده خیمه را برمیما هم از این سیاهی شب استفاده میآیا  1ُف اتََّّ

برویم بابا به زن و  ،یدوگمیدیگر بیعت را از ما برداشت و خودش گفت بروید خودش دارد  ؟خداحافظ

افتادگی و طلبکارها و فلان عقبمان برسیم، برویم به دامادمان برسیم به عروسمان برسیم، برویم به بچه

ا شهید شویم و دیگر امام حسین همه را گوید همین فردباشد میاگر بدهکار می !برسیم، بدهکار نه

                                           
  ....13و لمعات الحسین ص 35ص  -0معاد شناسی ج  -5
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گوید ؟ میچهاما اگر طلبکار باشد  !شویماز دست طلبکارها و اینها همه راحت می !کند دیگرمی سویهت

رسول الله اجازه بفرمایید بروم این طلبها را وصول کنم آن موقع یک استخاره کنم ببینم که آمدن بن نه یا 

توجه  ،آید از این حرفهامی آید چهآید، میانه میلی خوب می، خیآیدو برگشتن به این جا خوب می

  کنید؟می

جلو با دست یعنی عملا، در مقام عمل چقدر  بیدهبودند؟ این قسم سوم است  خب اینها چه

حاضر است  ایستد، آیا حاضر است یک زندان هم بکشد؟ آیا؟ در مقام عمل چقدر پای قضیه میآیدمی

  است؟ ؟ حاضرخوردیک تازیانه هم ب

آمده بودند از  ،ای بود منتهی مدرسه اسلامی بودای بود و مدرسه دخترانهدر زمان شاه یک مدرسه

خواستند مسئله حجاب و اینها را به که مثلا می مرد در آن مدرسه آمده بود ،طرف وزارت همان موقع

ت، بعد آن مسئول مدرسه بود بله یادم اسپهلوی  ر بدهند اواخر ظاهرا حکومت سابقصورت دیگر قرا

خدا در قید حیات است ایشان را  اگردانم ایشان در قید حیات هست یا نه، بود نمی یبسیار آدم متدین

آدم  ،آدم بسیار متدینی بود ،حفظ کند اگر به رحمت خدا رفته که خداوند مورد رحمتش قرار بدهد

شخصی که از طرف آنجا آمده بود یک آدم با عرق دینی بود و این یک مرتبه آمد جلو و آن  ،خوبی بود

خواستند که می چهزده بود که مثلا برو کنار و ایشان هم مقابله کرد و علی کل حال آن سیلی به گوش این

مسئله به یک نحو دیگری شد و آنها به مقصودشان نرسیدند، یعنی انجام نشد، یعنی یک دفعه 

 .و اینها را اصلا دیگر بگذارند کنار خواستند فرض کنید که دیگر مسائل حجابمی

به و گفت کرد بعد یادم است نشسته بودیم در منزل صحبت این شد و یک کسی اظهار تاسف می

اسلام است چه اشکال دارد راه بنده خدا یک سیلی هم زدند و یک چکی زدند، ایشان گفتند خب اگر در 

یک سیلی هم در  ،اشکال دارد؟ انسان یک چکانسان یک چک هم بخورد؟ اگر در راه اسلام هست چه 

ولی تا حدی که  هستیمنه ما اینجا  :کنید؟ نه اینکهراه اسلام بخورد؟ باید ایستاد پای قضیه، توجه می

اگر سیلی بخوریم نه آقا ببخشید خیلی عذر  ،چک نخوریم تا حدی که سیلی نخوریم خیلی خوب است

المومنین شود قضیه، کسی که دنبال امیرفی امان الله، آنجا که نمیخواهیم بله یک اشتباه و رضایتنامه و می

المومنین زنش را المومنین ریسمان به گردنش انداختند، امیرالمومنین سیلی را خورد، امیرآید امیرمی

کنید؟ اش را سقط کردند، زنش را جلویش تکه تکه کردند توجه میبچهو جلویش تکه تکه کردند 

 .گریبانش را گرفتند تا مسجد کشاندندو ند ریسمان انداخت

المومنین را تنقید کند و تذلیل کند و خواهد امیردهد میرالمومنین میای که به امیمعاویه در نامه 

خواستی من را تعییب کنی ولی ندانستی که داری فرمایند میمسخره کند، حضرت می و استهزاء کند
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ایستادم تا جایی که مرا با  باطلکنی، من در قبال من تعریف می کنی، داری ازافتخاری برای من ایجاد می

این کیفیت به مسجد بردند، من تا اینجا ایستادم اما تو معاویه چه کار کردی؟ گرفتی فقط خوردی و 

بیایی ادعای احقاق خون عثمان را  بعداً ،بیاورند عثمان خوابیدی و بعد هم منتظر شدی که یک بلائی سر

 ونده من است این کار من است تو چهجور کردند بسیار خب این پررا این کار کردی؟ من ، تو چهبکنی

رند و چه مطلبی در راه اسلام سراغ دااز تو غیر از خوردن و شکمبارگی چه حمایتی  مردمکار کردی؟ 

 سراغ دارند؟

عید غدیر است،  باید خودمان را بسنجیم، امروز روز ،پس بنابراین معنای این حدیث این است

روز بیعت با ولایت است، روزی است که انسان باید احساس کند در یک همچنین فضایی قرار گرفته 

خودش را ببرد هزار و چهارصد سال پیش، سال گذشته توفیق پیدا کردیم ظاهرا در روز عید غدیر در 

قدر آمده بودند آن از همه جا ،نجف بودیم، من آمدم بیرون خب جمعیت خیلی زیاد بود عجیب بود

شد جلو رفت، عجیب بود، من آمدم ولی متری اصلا نمی ستیدویا جمعیت بود که دیگر از سیصد 

یک ربعی ایستادم از آن  ،یک مقداری مدیدم دیگر برایم مناسب نیست برای حالم مناسب نیست ایستاد

وز بخوانند آن زیارت صحن مطهر آن زیارتنامه معروف روز غدیر که بسیار مستحب است و همه امر

مفصل هم است، خیلی زیارت عجیبی است، تمام پرونده آدم را این و را المومنین در روز غدیر امیر

وضعیت آدم را، حال آدم را، ارتباط آدم را، تمام جریانات گذشته  ،ریزد رو، تمام پرونده آدم رازیارت می

فلان کردند، تمام اینها در  ،ظلم کردندو آمدند  ،فتادبعدش اتفاق ا ،المومنین اتفاق افتادرا که در زمان امیر

 .عجیبی است نامهاین زیارتنامه است یک زیارت

من وقتی در آنجا ایستادم یک مرتبه رفتم در جریان غدیر، دیدم من الان در جریان غدیر  جداً 

یعنی دیدم اصلا در همانجا هستم، همانجا  ،کندالمومنین را نصب میدارد امیرو هستم پیغمبر ایستاده 

باور را این کلام پیغمبر چقدر بودم اصلا، دیدم که خب من کجای قضیه هستم؟ من کجای مسئله هستم؟ 

قلبم تنها هست؟ یا با زبانم یا پای عمل ...، آیا المومنین را گرفته من چقدرامیردست کردم؟ الان پیغمبر 

ها، همان ها همان چه چهاقعا جریان همان صحنه، همان افراد، همان به بههم باید بایستم، یعنی و

طور یک دانم تمام آنها مثل فیلم آمد در جلوی چشم من و همینها، همان نمیها، همان تشویقتعریف

گفت در همان موقع که پیغمبر این مطالب را داشت می یک رد شد رد شد این چه گفت این چه گفت،

آیا فقط به قیافه پیغمبر نگاه باور داشتند، ن افراد در چه وضعیتی بودند، چقدر کلام پیغمبر را آ ،فرمودمی

به عمق پیغمبر فرو رفته بودند؟ به عمق پیغمبر به عمق آن مطالب،  نهایچقدر اکردند و خوشحال بودند؟ 

یلش چیست؟ دو ماه خب دل ...به عمق آن حال و هوا چقدر رفته بودند؟ چقدر آنها نسبت به این قضیه
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این دو ماه بعد را صاف خدا گذاشت در کاسه این مردم، امتحان پیش آمد خیال  !بعد بسم الله دو ماه بعد

کنند یک مردم خیال می  ﴾0 ،﴿العنكبوت .نکنید

آید به جای د یکی دیگر میرود، دو ماه بعو تمام شد، دو ماه بعد پیغمبر میبود روز غدیر در حرفی را 

 !کند. دو ماه بعدشود، دو ماه بعد مسائل تغییر پیدا میدو ماه بعد شرائط عوض می پیغمبر،

مسائل، جریان اولیاء، آن ها، آن حرفها، آن مطالب ببینیم چه خبر است، آن صحبت !خب یا علی

ماند، شنبه مرحوم آقا که همیشه نمیمجالس شبهای سه .ماندجریان عرفا، جریان بزرگان، همیشه که نمی

هایشان در عصر جمعه و در شبهای ماه مبارک رمضان که همیشه نیست، یک دورانی دارد، به به صحبت

بماند، که ها را ضبط کنیم صحبت د، چه صحبتهایی چه مطالبی، بیاییمبه عجب آقایی، چه نورانیتی دار

ها را ضبط کن، این ضبط خب یک مشت سیم و بنده خدا بیا این تو ضبط کن، این تو بیا صحبت

را  های آقا را ضبط کردی؟ این تو چقدر مطالب آقاپلاستیک است، شیشه است، این تو چقدر صحبت

آید همان امتحانی که برای همه هست این ضبط کردی؟ و چقدر به کار بردی؟ یک امتحان پیش می

 آید بسم الله، پیش آمد. توجه کردید؟امتحان پیش می

کنیم و این مسئله را باید بدانیم، پرداختن به این مطالب خیال یکی از اشتباهاتی که ما داریم می

 بت کردن و بالای منبر رفتن.مجلس درست کردن و خطبه خواندن و صح ،نکنیم که اینها جایگاهی دارد

آیا  ؟کسی از باطن من چه خبر داردزنم، کنم دارم حرف میمن الان دارم برای شما این مدت صحبت می

کسی خبر ندارد فقط خدا  ؟بهره دارم من خودم پای کار هستم یا نه؟ من از این حدیث چه مقدارش را

دانیم دوست داریم این یک تکه را الحمدلله به توفیق خدا انکار لله به قلبمان که میءاشاانداند، می

، اما در مقام زبان و در مقام قلم هم پای کار هستم یا نیستم؟ یا میدوست دار کنیم که به قلبماننمی

م که به صلاحم سنجم چه حرفی را بزنخواهم اینجا بزنم میصحبتی که می ،گیرممصالح را در نظر می

تو که  ،گویند آقا تو که خودت هم همین هستینگویم می است، حرفی که به ضرر من است به شما

گویی؟ لذا بسنجم، گزینشی مطالب را انتخاب کنم، تعبیرهایی که همین هستی پس چرا داری می

ا خودتان بالای منبر یک وقت تعبیری نباشد که بعدا دو روز دیگر به من ایراد بگیرند که آقا شم مآورمی

این معلوم  باشد، نگویم گزینشیداد سخن دادید و چه کردید ولی خودتان فلان، لذا هر چیزی را 

ید و اینها که دیگر بماند آن دیگر اصلا راجع به آن در قسمت لسان نیستم، حالا به قسمت شود می

گوییم خدایا ما طلب، فقط همین میمآن کنیم که خیلی کار خراب است، راجع به قسمتش صحبت نمی

 همان قسمت اول را داریم. 

دانیم، دوست هم داریم که دانیم، این را میحق است این را میکه المومنین را قبول داریم امیر
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 وشود، بمخصوصا قسمت سوم را نصیبمان و دنبالش باشیم، ولی خودت کمک کن آن دو قسمت دیگر 

ها هستند به دنبال این مطالب هستند، به دنبال این مسائل هستند در خیلی ،هستند آقاها نه خیلی گر

باور  مطالب کتاببه نویسند خودشان اصلا می کتاب ،حالتی که اصلا خودشان اهل این حرفها نیستند

تر است، راجع به گویند خودش از هر منافقی منافقگویند راجع به عرفان سخن می، سخن میندارند

تر و دروغگوتر است، کاری ندارد، آقا زند در حالتی که از همه کذابین کذابطالب اولیا خدا قلم میم

 شود.می نوار باز

ُ فرمایند:می تیدر آن رواامام صادق علیه السلام  ُلا  ل  ج  ُالرَّ د  ُ یُْتَ  ُلاُواو  ُو  ُبلا    عاً،ُیططِ   باًُمِصق 

لْب ُ ق  ُالَُّوُل  ةًُمِن  لْم  ُظ  دُّ ُأ ش  کنید این آدم آدم خطیب است، سخنور است، شما یک مردی پیدا می 1المُظْلِم لُِیله 

کند، هیچ سخنوری یک فن است، سخن گفتن فن است، منبر رفتن فن است، هیچ دلالت بر ایمان نمی

در ، افرادی بودند سخنورهایی بودند کندهیچ دلالت بر تقوا نمیی سخنورکند، دلالت بر صدق نیت نمی

شدند، سحر پیدا کردند افراد مسحور میوقتی صحبت می آن زمانگویند افرادی در سابق هم بودند می

گویی اوه این دیگر اول شخص کنی میاست، نگاه می یکردند یعنی سحر کلام خودش یک مطلبمی

ن اصلا قبول ایآقا منافق است این قبول ندارد،  !نه ،زندببینید چطور حرف می ،معتقد به مسیر اولیاست

المومنین را ندارد اولیاء را، این قبول ندارد بزرگان را، این قبول ندارد اهل بیت را، این قبول ندارد امیر

گوید و دارد شعر میگوید عجب آدمی است عین آن حسان، برمیکند میولی وقتی که دارد صحبت می

 :و هوایی پیدا کرده بود که پیغمبر فرمودند گفت یک حالتازه آن موقع که میفلان و این چیزها، حالا 

 .روح الامین کمکت کرده

قدر اینها گویند اینکنید که یک واو و لام نمید کسانی را پیدا مینفرمایامام صادق یا امام باقر می

قدر بر خطابه مسلط هستند، از اول صحبت تا آخر صحبت یک ساعت یک بر صحبت مسلط هستند این

کند و رسا قع یعنی کسی که خیلی بلیغ صحبت میصم ،قعصزند و الخطیب محرف نمی کلمه را تکراری

قلبش از شب ظلمانی تاریکتر است، شب محاق دیدی، شب بیست و هشتم بیست و نهم  ،زندحرف می

بینید چون چیز نیست، محاق، در نیمه شب از شب بینید یک متری خودتان را نمیماه، شما اصلا می

است، یعنی دیگر چطور امام صادق مثال بیاورد برای ما؟ از شب ظلمانی که اصلا هیچ  ظلمانی تاریکتر

گویی اصلا این پای کار است، خودش یک رکن زنی میای برای نور وجود ندارد چنان حرف میروزنه

 ،ماندقضیه است، فن است، هنر است. مثل بقیه هنرهای دیگر. یک هنر است یک هنر مثل آهنگری می
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ماند هنر است، آن کسی که نجار است نجار است حالا فرض بکنید که یا یک تخت جاری میمثل ن

؟ آن کسی که فرض بکنید که مثلا صدای خوب سازد هر دو چیستیک وسیله حرام می سازد یامی

کند حالا این صدای خوبش را یا در دین و تبلیغ دین و اهل بیت و شعار اهل بیت صرف می خوب دارد

در راه معصیت رضای خدا یا صدای خوبش ود عمل مستحب و عمل حتی واجب و مورد شخب می

، صدا یکی است، صدا حرام شودکند مجالس لهو و لعب و عیش و عیاشی خب این عمل میصرف می

صداست نه اینکه حالا آمده در مجالس نه دیگر این کارش درست است، این تو چه خبر است؟ صدای 

کند؟ در مجلس اهل بیت ها صدای خوب دارند، این صدا را در کجا مصرف میخوب همه دارند خیلی

است، این یک نوع فن است، این  ةنهکنی؟ این یک مکنی؟ یا در مجالس لهو و لعب صرف میصرف می

طور طور صحبت کردن هم همینطور در سایر مسائل دیگر، همینیک نوع تخصص است، و همین

ُکند، و بت کردن این هم همین است، هیچ تفاوتی نمیاست، آمدن بالای منبر و صح ُلا  ل  ج  ُالرَّ د 
ِ تَ 

عْبُِیسْت طُِیُ  ُت  انهِیًُع  ُبلِسِ  لْبهِِ ُق  ُىِ  ََّ ُع  ا
تواند کنی که اصلا نمیعجیب است عجیب، آقا شخصی را پیدا می 1

ُ آنچه که در دلش است به زبان بیاورد یعنی اصلا سواد ندارد اصلا بیان ندارد، ُو  لْب ه  ُیُ ق  ر  ُکُ زْه  رُ یُ َُ  ُزْه 

 .درخشددرخشد، مانند چراغ میدلش مانند چراغ میُالْمِصْب اح

خدا رحمت کند مرحوم حاج هادی ابهری خدا رحمتش کند، بنده از یک نفر از بستگان و 

 ایشان هم مرد بسیار بزرگی بود، مرد ...نزدیکان مرحوم آیت الله حاج سید هادی میلانی رحمت الله علیه

و بسیار مرد بزرگ و مرد نازنینی بود و مرحوم آقا هم نسبت به ایشان  هوایی بودهوایی بود، مرد بیبی

علاقه داشتند و در تشییع ایشان هم شرکت کردند در آن موقع ما مشهد بودیم و وقتی که برای عیادتشان 

روزهای آخر به اصطلاح کسالتشان  درخوبی ایشان پیدا کرده و  فرمودند دیدم حالت انقطاعرفتند می

کردند که مرحوم حاج هادی فرمودند دیدم حالت انقطاعش حالت انقطاع خوبی هست، ایشان نقل میمی

طوری که مستحب است امروز ابهری با مرحوم میلانی صیغه اخوت و برادری خوانده بودند، همان

گفتند که در بعضی از اشکالات و شبهاتی که برای مرحوم آقای می بخوانند، ایشان مومنین صیغه برادری

کرد در حالتی که گرفت و مشورت میاستشاره میابهری  هادیاز مرحوم حاج آمد میلانی پیش می

فهمید چیست آن موقع را از روی رنگش می مرحوم حاج هادی ابهری اصلا سواد نداشت، اسکناسهای

خواست امضا مهر در جیبش بود هر جا می ،فهمید یعنی در این حدنمینه از روی شماره، از روی نمره 

، امضا بلد نبود بکند، مهر در جیبش خود من هم زدکرد با مهر میآورد خیس میمیکند این مهر را در
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 برایش درست کرده بودند.را ن زد و آکرد و میآورد و باز میدیده بودم مهر در کیسه داشت درمی

توانست این مشکل را حل کند با آمد و نمیدر مواردی که برای این مرجع بزرگ شبهه پیش می

پرسید حاجی کرد بعد از حاج هادی میگفت عمل میاو می کرد و هر چههادی ابهری مشورت می حاج

 زْهَرُیَقَلْبُهُ   داده ـانجام مینبوده تجربه داشته کرد معلوم بود یکی دو تا خب عمل میـ فهمی؟ میاز کجا 

شود گفت وقتی که  مطلب به من عرض میدرخشد میاین است مانند مصباح می الْمِصْبَاح زْهَرُیَکَمَا 

ا بکن این کار را این کار ر ،انجام بدهد انجام ندهد ،بینم آن قسمت نور دارد، دو طرف است دیگرمی

گویم این کار را بکن و بینم آن نور دارد این طرفش تاریک است، میکنم مینگاه میوقتی گفت می ،نکن

رود بالای منبر او می .چیست؟ به خاطر اینکه صدق نیت دارد مالداد، خب این این مرجع ترتیب اثر می

و جز کدورت  انند شب تاریک و شب ظلمانی استم زند ولی قلبشیک ساعت راجع به علی حرف می

کند شش تا تواند حتی صحبت کند، صحبت که مینمایاند، این شخص نمیای از او نمیو ظلمت افاضه

گویم بینم این قسمت نور دارد آن قسمت ظلمت دارد میگوید میطور می، اما اینداردغلط در صحبت 

 این کار را بکن، مسئله این است.

خواستم آنها را خدمت رفقا بگویم که دیگر ظاهرا مطالب دیگری بود در ذهنم میدیگر خب 

آید، لذا بیش از این تجویز نیست و اخطارها یکی پس از دیگری دارد می ،تجویز بیش از این الحمدلله

، گفتند الحمدلله همه اهل اطلاع هستند، همه خلاصه اهل بخیه و اهل مطلب .دیگر صحبت را تمام کنیم

گفتند شما  .آمدندهم پرده دوزها  ،که حالا یک چیزی بدوزدگشت که ناصر الدین شاه دنبال چیز می

، دیدیدو شنیدید  صحبت بزرگاندر دیگر چرا؟ گفتند ماهم اهل بخیه هستیم و همه الحمدلله مطلب را 

شناسی  جلد امام ایشان، هجدههدیگران، در صحبتهایشان در نوشتهو مرحوم آقا رضوان الله علیه در 

شناسی  نوشت؟ راجع به همین امروز ما نوشته عزیز من، راجع به امروز ما این امام ایشان راجع به چه

امروز فهممان را باز کنیم، امروز سر به هر جا  ،نوشته شده، راجع به این که امروز ما چشممان را باز کنیم

نشیند و به زند و بعد بر سر سفره معاویه میالمومنین مییرولایت امآید دم از نسپریم، آن کسی که می

لمومنین را آید صحبت با امیراآن کسی که می رود نکند خدایی نکرده ما جزو آنها باشیم،دربار شام می

کند و بعد به واسطه بعضی از اشکالات و بعضی از صعوبات و مسائل به دربار معاویه پناه درک می

گوید به من نگاه میو آید معاویه می ،شودد و باعث تایید جبهه مخالف علی میروبرد و به شام میمی

برد در مسجد معاویه اینها را میگذاشتند از پیش علی آمدند اینجا،  کنید این اصحاب علی هستند که

آید و دم از میآن کسی که دارد المومنین بودند؟ داد، آیا اینها از اصحاب امیراموی به مردم نشان می

کند که قطعا آن مجالس مورد غضب و مورد سخط زند ولی هم اکنون در مجالسی شرکت میولایت می
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زند و با آید دم از ولایت میگوید، آن کسی که میدروغ دارد می ،گویدالمومنین است دارد دروغ میامیر

با جبهه ولایت قرار دارند والله العظیم  داند آن افراد در جبهه مقابلافرادی حشر و نشر دارد که قطعا می

  کند آقا!کند، خیانت میخیانت می گوید به ولایت و دارد به ولایتدارد دروغ می

ذُِ ُالَّ ُلِِلَّه کُُِىالْْ مْد  سِّ ت م  ُالْم  ُمِن  ن ا ل  ع  کجا تو  ،...تمام شد؟ حمد خدایی که ما را از متمسکین ینُ ج 

کجایت تمسک است؟ تو کجای کارت تمسک  !علی تو که شمشیر کشیدی به روی ؟!تمسک کردی

کنی در فلان مجلسی که مجلس ضد ولایت است تو به روی علی شمشیر است؟ تو که داری شرکت می

کنی با کسی که گویی من متمسک هستم، تو که داری رفاقت میکشیدی گرچه به حسب ظاهر داری می

، تو بر فرق علی ضربت زدی در شب نوزدهم، در مقابل ولایت ایستاده، تو شمشیر به روی علی کشیدی

گویند؟ تمسک می دنباله روی علی هستیم، تمسک به چهگویی که ما  تو همان هستی، گرچه داری می

طوری که گفتیم گویند پایش را جای پای علی بگذارد، امروز روزی است که ما باید همانبه کسی می

نینی که در روز المومت؟ حسین زمان کیست؟ آن امیرن کیسببینیم علی در این زمان کیست؟ علی زما

هر شخصی که اسمش  ااین علی بیعت کنید، نه ب اپیغمبر دستش را بالا برد و به مردم فرمود بعید غدیر 

یک نفر  آن امام زمان است، اگر ما حسین زمان داریم ،آن علی بیعت کنید آن علی امروز اعلی است، ب

یک نفر است، اگر ما امام آن یک نفر است، اگر ما امام سجاد زمان داریم آن اگر ما علی زمان داریم  است،

 یک نفر است، آن حضرت بقیة الله است. آن صادق داریم 

ذِىُکنیم، پس امروز روز عید بیعت ما با امام زمان است، ما با امام زمان داریم بیعت می ُلِِلَّهُالَّ الْْ مْد 

ُالُْ ُمِن  ن ا ل  ع  ُأ مِیُِج  ةِ ُبوِِلا ی  کیِن  سِّ ت م  لا  ُ م  ُالسَّ ل یهِْم  ُع  ةِ ُالْْ ئِمَّ ُو  ؤْمِنیِن  معصومین کیست؟ امام زمان  ائمهُالْم 

ی تمسک را، فراموش نکنیم یعنی نیم معنااباید بگوییم حمد خدایی را که ما را متمسک کرده بد .است

گویند بگیر یک اندازند میآن کسی که در دریا غرق است برایش یک طناب می ید؟اهدید .انداختیم چنگ

زند رود این پرده را میآید میگویند تمسک، ولی کسی که حالا مثلا میاین را می ،زنددفعه چنگ می

شود، دارد هلاک رد، دارد غرق میمیزند یعنی دارد میچنگ میکنار این تمسک نیست، ان کسی که 

گویند تمسک، دستی آمد، این را میبیند یک بیند یک ریسمان آمد، یک دفعه میک دفعه میشود یمی

پس معنای تمسک را بفهمیم که چیست، از خدا بخواهیم این معنا را امروز نصیب ما بکند و تمسک به 

 حیه خداست.ذیل ولایت امام زمان علیه السلام در امروز را خدا توفیق کند که هر چه هست از نا

امروز روزی است که ما باید تجدید ولایت کنیم، تجدید بیعت با ولایت کنیم، یعنی بگوییم تا 

حالا هر چه بود گذشت، امسال را شروع کنیم، امروز را سال اول خودمان قرار بدهیم از روز عید غدیر 

هر جا هم نباید حرف زد،  خواهد، در کجا سخن بگوییم، در کجا ساکت باشیم،ببینیم که اماممان چه می
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بر کجا رضای او هست همانجا قدم برداریم، رضای او را بر رضای خودمان برتری بدهیم، آن فضایی را 

که برای آن زمان بود آن فضا را برای خودمان بیاوریم، ما خودمان را در آن فضا قرار بدهیم درست شد؟ 

که منتظر ظهور حق توسط مهدی موعود و توسط  طور باشد آنوقت ما همان منتظری خواهیم بوداگر این

کنیم ما هم در همان جریان غدیر فرزند آن علی علیه السلام خواهیم بود، دیگر در همان راستا حرکت می

شویم، گیریم، ما هم در همان راستا در آن جا واقع میگیریم، ما هم در همان فضای غدیر قرار میقرار می

روحانی کرده است این است که اخلای ایمانی و ای از دوستان و صیب عدهتوفیقی که خداوند امروز ن

خواهم در پیش بگیرم، امروز این روش را خیلی محکمتر و خیلی پابرجاتر و خیلی با استقامت بیشتر می

خواهد معمم شود فقط یک عمامه نیست، یک عمامه و رسم و رسوماتی که در کلیساها آن کسی که می

ها و خواهند کشیش شوند همین رسومات را دارند ولی بین ما و بین آن کشیشی که میهم برای آنهای

 ها و اینها چه فرق است؟ خاخام

خواهیم یا اینکه نه برای ما امروز روزی است که می ؟استکردن  همین صرفا یک لباس عوض

حقق بکنیم. امروز روزی دادند و ندادند امروز مترتیب اثر می به آنباید در همان زمان  افرادآنچه را که 

قرار بدهیم که رسول خدا آمد است که با این تغییر لباس و تغییر چهره خود را در همان مجرایی باید 

المومنین را در آن مجرا قرار داد، آن عبارت است از تبلیغ رسالت الهی و رساندن آنچه که به خیر و به امیر

دهیم و بدانیم، بدانیم اگر عملی از ما سر بزند صحبتی از صلاح مردم است. این را ما باید مد نظر قرار ب

ـ شخص  قهیدق کی ینکرده آن عمل باعث شود حت ییخداما اگر سر بزند تصرفی از ما سر بزند که 

نسبت به معتقداتش، نسبت به باورهایش، نسبت به آنچه که امام  است ـ خیلی مسئله مسئله حساسی

ای وارد شود باید در روز قیامت پاسخگو وظیفه دارد از طرف خدای متعال که به مردم ابلاغ کند خدشه

باشیم و اگر حرفی از ما سر بزند و قدمی و قدمی که به واسطه آن تصحیح بشود اصلاح بشود، در رفتار 

 دین، در دین مردم تصحیح واقع شود بداند که این اجر نهایت ندارد. در معتقدات، در

ُیالمومنین فرمودند لذا پیغمبر به امیر نْ ُلا  لُِّّ ُع  ُیُْا لّ  ُع  ُالله  ةًُُیکدُ یدِى  م  یٌُُن س  تُُْمِِاُّ   ل ع  یُط  ل  ُهُِع 

مس کند، اعتقادش را کند، راهش را عوض ، اگر یک نفر به دستت هدایت پیدا بکند بفهمد چه می1ُالشَّ

فهمد اشتباه کرده باید این کار را کرد از امروز میعوض کند، مسیرش را برگرداند تا امروز این کار را می

انجام بدهد، برای تو از آنچه که خورشید بر او بتابد آن نفعش بیشتر است یعنی چی؟ یعنی حدی ندارد، 

 ر مهمی است که ما باید در نظر بگیریم.اجر این حدی برایت ندارد. این دو مسئله مسئله بسیا
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ةُِأ مِیُِ ُبوِِلا ی  کیِن  سِّ ت م  ُالْم  ن اُمِن  ل  ع  ُالَّذِىُج 
ُلِلَّهِ ةُِالْْ مْد  ُالْْ ئِمَّ ُو  ؤْمِنیِن  ُالمُ الْم  لا  ُ ینُومُِعص  ُالسَّ یهِْم  ل   .ع 

ا هُْ ُو  ُبِِ اُالاسْْلا   عِزُّ ُت 
ة  ریم  ُک 

ة  وْل  ُى ُد  یکْ  ُالِ  ب  ُانِّاُن رْغ  مَّ ُا للّه  ل ناُفیهاُمِن  ع  ْ تَ  ُو  ا هْل ه  ُو  ُبِِ اُالنِّفاق  ت ذِلُّ ُ،ُو  ل ه 

ةُِ الاِْ ر  نْیاُو  ُالدُّ ة  رام  ناُبِِاُک  ق  رْز  ت  ُو  بیلکِ  ةُِالَُِس  الْقاد  ُو  تکِ  عاةُِالَُِطاع  الدُّ
1.ُ

لُّآبائُِ ع  ُو  یْهِ ل  ُع  ل وات ک  نُِص  ُالْْ س  ُبْنِ ةِ ُالْْ جَّ لیِِّک  ُلوِ  نْ ُک  مَّ ُوُ ا للّه  ةِ ُالسّاع  ُى ُهذِهِ ُوُ ُى ُهِ لیِّاً ُو 
ة  ُساع  لِّ ُک 

لیلاًُوُ ُناصِِاًُوُ ُقائِداًُوُ ُحافظِاًُوُ  ُط وْعاًُوُ ُد  ک  ُأ رْض  سْکنِ ه  تّىُت  یْناًُح  ُفیهاُط ویلاًُت  ُُع  ه  ُ.تِّع 

 ء آناقل زیارت و جهت تعجیل در ظهور حضرت، ظهور باطنی وظهور ظاهری و تشرف به

 .حضرت یک صلوات ختم کنید
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